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Abstract
In recent years, we have witnessed the emergence of “life” with its politi-

cal force, at the center of social and political campaigns around the world 

with the demand of “life”, and this has made the necessity of analyzing the 

political agency of “life” in the political science inevitable. In order to ana-

lyze the political agency of life in our time, the hypothesis of this paper is 

that with we encounter an ontological turn that “Economy” should become a 

political phenomenon. This is not through an interpretation of economics as 

the knowledge of maintaining “balance” in the performance of an “economic 

enterprise” which is dominant in conventional (mainstream) economics; And 
it is not achieved with an understanding that considers economy and politics 
as two areas independent of each other, the superstructure or infrastructure of 
a social order; Rather, it requires the analysis of how the “person” is politi-
cized through the economization of his approach to “the culture of the self”. 

An analysis that is finally an area of political knowledge that has been able to 
include the economic issue within its scope, that is, it considers the economic 

drive as the guiding factor of governing “self” which is a part of the general 

regime of governance. We have proposed a form of “critique of political econ-

omy” that will be able to interpret the realm of general economic categories 

as the realm around which the struggle for the production/reproduction of 
individual and social life takes place.
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economy, social movements.
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چکیده
در سالهای اخیر، شاهد ظهور پویش هایی اجتماعی و سیاسی در سراسر جهان هستیم که بر مطالبۀ »زندگی« تأکید 
دارند. این امر، ضرورت تحلیلِ عاملیتِ سیاسیِ »زندگی« در چارچوب علم سیاست به منظور گونه شناسی، 
چنین  امکان گشودن  مقاله،  این  در  است.  اجتناب ناپذیر کرده  را  پویش ها  این  مهار  یا  مدیریت  و  پیش بینی 
به  معطوف  که  سیاست  از  اشمیت  کارل  از طرح  انتقادی  با گذرِ  منظور،  این  به  دنبال کرده ایم.  را  رهیافتی 
مراقبت از »شکلِ زندگی« در چارچوب نهاد دولت است، ضمنِ ذکر نابسندگی های این رهیافت، بر ضرورت 
تحلیل زندگی از خلال »فرم های اجتماعی« که زندگی در درونِ آنها جریان می  یابد، تأکید کرده ایم )رهیافت 
زیمل( و با تبیین »اقتصاد« به منزلۀ »فرم زندگی« در زمانۀ حاضر، از انگارۀ زیست سیاستِ فوکو برای تحلیل 
این است که چگونه  بهره گرفته ایم. پرسشی اصلی مقاله  اقتصادی در حکمرانیِ زندگی  نحوۀ عملکرد رانۀ 
می توانیم روزنه ای به سوی ارائۀ تحلیلی »سیاسی« از زندگی و عاملیتِ سیاسیِ آن در علم سیاست بگشاییم؟ 
فرضیه مقاله این است که به منظور تحلیل عاملیت سیاسی زندگی در زمانۀ ما، می بایست »اقتصاد« با چرخشی 
اقتصاد  »نقد  از  که شکلی  است  این  مقاله  نوآوری  شود.  تبدیل  سیاسی  دانش  در  ناحیه ای  به  هستی شناختی 
سیاسی«  را پیشنهاد داده ایم که قادر خواهد بود قلمروی مقولات عامِ اقتصادی را به منزلۀ حیطه ای که نبرد بر 
سرِ تولید/بازتولید زندگی فردی و اجتماعی، پیرامون آن جریان دارد، تفسیر کند و با کنار گذاشتن تحلیل های 
منسوخ و ناکارآمد در رابطه با جنبش های جدید اجتماعی، »به شناسایی بازیگران جدید و مسائل تازه« بپردازد. 
واژگان کلیدی: زیست سیاست، فرم های اجتماعی، پرورش خود، اقتصاد سیاسی، جنبش های اجتماعی.
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مقدمه 
ــل  ــال تبدی ــه در ح ــه رفت ــی، رفت ــای اجتماع ــت جنبش ه ــی« در مرکزی ــرح »زندگ ط
ــت.  ــد اس ــی جدی ــای اجتماع ــی جنبش ه ــج در ریخت شناس ــده ای رای ــه پدی ــدن ب ش
ــزوده و  ــا اف ــن جنبش ه ــل ای ــواره های تحلی ــیاهۀ دش ــر س ــواره ای را ب ــر، دش ــن ام ای
عرصــه را خصوصــاً بــرای گرایش هــای متعــارف دانشــگاهی بــه منظــور صورت بنــدی 
بــر نظریه هــای مرســوم تنگ تــر  بــا تکیــه  و پیش بینی پذیــر کــردنِ آنهــا 
ســاخته اســت. حتــی در علــوم اجتماعــی نیــز کــه زندگــی –دســت کم از نقطه نظــر 
صورت هــای اجتماعــی آن- در زمــرۀ مســائل تأمل برانگیــز می نمایــد، گرایــش 
ــواع »نهادهــای اجتماعــی« اســت کــه تصــور می شــود زندگــی در  ــه ان ــب، مطالع غال
ــر زندگــی انســانی اســت(  ــه صــورتِ فهم پذی ــی یگان ــه آن )کــه گوی ــای نظم یافت معن

دارد.  نهادهــا جریــان  ایــن  در درون 
شــاخۀ مطالعــات فرهنگــی نیــز کــه خــود گرایشــی نســبتاً متأخــر در علــوم 
ــه مطالعــۀ »زندگــی روزمــره« را در  اجتماعــی اســت و علاقــۀ علمــی نســبتاً وســیعی ب
ــای  ــۀ صورت ه ــه مطالع ــاً ب ــه، عمدت ــی برانگیخت ــوم اجتماع ــان عل ــان دانش پژوه می
ــه  ــره، ک ــی روزم ــدرت در زندگ ــرمایه دارانۀ ق ــای س ــرف گرایش ه ــه و تص مداخل
بــه »بیگانه ســازی« فــرد از مناســبات ســرمایه –به رغــمِ ســلطه ایــن مناســبات بــر 
وی- می انجامــد )Craig, 2004: 206(  محــدود شــده و گام چندانــی از آن 
فراتــر نگــذارده اســت. وضعیــت دیگــر شــاخه های علــوم اجتماعــی – از جملــه علــم 
ــه  ــه ای کــه طــرح »زندگــی انســانی« ب ــر اســت. به گون ــز پیچده ت ــن نی سیاســت- از ای
ــک  ــروعیت آکادمی ــد مش ــوز فاق ــی هن ــای پژوهش ــزی طرح ه ــوع مرک ــوان موض عن
در محیــط علــوم سیاســی اســت. آنچــه انکارناپذیــر اســت، ســرعتِ شــتابانِ برآمــدنِ 
ــای آن اســت کــه علــم  ــه معن ــن ب ــه ای »سیاســی« اســت و ای ــوان مقول ــه عن زندگــی ب
ــای  ــناختی و ابزاره ــم اندازهای روش ش ــل دادن چش ــال صیق ــه دنب ــد ب ــت، بای سیاس

ــت سیاســیِ زندگــی باشــد.  ــل عاملی ــه و تحلی ــرای تجزی خــود ب
ــی«  ــنِ »زندگ ــت یافت ــا مرکزی ــی ب ــری و تحلیل ــه نظ ــال مواجه ــه دنب ــه ب ــن مقال ای
ــا  ــم کــه ب ــه درســتی نمی دانی ــوز ب ــا هن ــای اجتماعــی و سیاســی اســت. م در پویش ه
کــدام ابــزار تجزیــه و تحلیــل بایــد بــه شناســایی، فهــم و مدیریــت و مهــار ایــن دســت  
پویش هــا کــه بعضــاً به رغــمِ برخــورداری از مدعــای »زندگــی«، نیروهــای اجتماعــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــی مقال ــی اصل ــم. پرسش ــد، بپردازی ــه می آورن ــه صحن ــی را ب مخرّب
ــه کــرد؟  ــتِ سیاســیِ آن ارائ ــی »سیاســی« از زندگــی و عاملی ــوان تحلیل ــه می ت چگون
ــۀ  ــت سیاســی زندگــی در زمان ــل عاملی ــه منظــور تحلی ــه آن اســت کــه ب ــه مقال فرضی
ــه  عملکــرد آن در تولید/بازتولیــد زندگــی  ــا عطف نظــر ب مــا، می بایســت »اقتصــاد« ب
ــت  ــش سیاس ــه ای در دان ــه ناحی ــناختی ب ــی هستی ش ــا چرخش ــی، ب ــردی و اجتماع ف
ــلالِ  ــرد« از خ ــدنِ »ف ــیِ سیاسی ش ــلِ چگونگ ــتلزم تحلی ــر، مس ــن ام ــود. ای ــل ش تبدی

ــه »پــرورش خــود« اســت. اقتصــادی شــدنِ رهیافــتِ او نســبت ب
بداعــت و تازگــی چارچــوب تحلیلــی پیشــنهادی مــا در ایــن مقالــه )کــه از 
ترکیــب انتقــادی رهیافت هــای کارل اشــمیت، گئــورگ زیمــل و میشــل فوکــو 
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ــان  ــناختی می ــز هستی ش ــراری تمای ــت(، برق ــده اس ــاخته ش ــت س ــاد و سیاس ــه اقتص ب
ــر اقتصــادی« اســت  ــۀ حیطــۀ تجربــی کنش هــای اقتصــادی- از »ام اقتصاد-به منزل
ــاره  ــی اش ــی در زندگ ــردی و سیاس ــان ف ــروی توأم ــک قلم ــدنِ ی ــه گشوده ش ــه ب ک
دارد کــه ناشــی از اقتصادی شــدنِ فــرم زندگــی و شــکلِ زنــدۀ حیــات انســانی اســت. 
بــا بهره گیــری از ایــن چارچــوب تحلیلــی، امــکان تحلیــل عاملیــت زندگــی در 
جنبش هــای اجتماعــی و سیاســی و نیــز تحلیــل اقتصــادی بــه شــیوه ای کــه تــا کنــون 
کم تــر مــورد توجــه بــوده اســت، در حیطــۀ دانــش سیاســت، گشــوده می شــود. 
نهایتــاً بــا بهره گیــری از رهیافــت آلــن تــورن پیرامــون جنبش هــای جدیــد اجتماعــی، 
ــدۀ جنبش هــای اجتماعــی  ــه را از آین ــن مقال ــا در ای ــی پیشــنهادی م چارچــوب تحلیل
ارائــه خواهیــم کــرد. هرچنــد مقالــه حاضــر، حامــل یــک جســتار نظــری و بنیادیــن بــه 
ــردی، تــلاش کرده ایــم کــه  ــه بینــش کارب ــه منظــور ارائ دانــش سیاســی اســت، امــا ب
رهیافــت خــود را بــه محــک شــواهدی از جدیدتریــن تحــولات اجتماعــی، اقتصــادی 

ــم.  ــران بزنی ــه ای و سیاســی در جامع
کارل اشمیت و طرح شکل زندگی به منزلۀ هدف سیاست

از جملــه اندیشــمندانی کــه توجــه ویــژه ای بــه موضــوع زندگــی مبــذول 
ــی  ــاز کــردنِ افق ــرای ب ــلاش ب ــی اســت کــه در ت داشــته ، کارل اشــمیت آلمان
ــه  ــی« توج ــۀ »زندگ ــه مقول ــت، ب ــه سیاس ــدگار3 رو ب ــرد و درون مان منحصربه ف
ــای  ــر گروه بندی ه ــلاوه ب ــان ها ع ــرا انس ــد چ ــمیت می پرس ــت.4 اش ــرده اس ک
ــرای اشــمیت  ــی، فرهنگــی و... یــک انجمــن سیاســی -کــه ب اقتصــادی، مذهب
ــد؟  ــکیل می دهن ــز تش ــت- را نی ــت اس ــود دول ــام آن در وج ــام و تم ــی ت تجلّ
ــی دارد؟  ــه ضرورت ــت و چ ــاً چیس ــی، واقع ــق سیاس ــمیت، 1392: 70(. تعل )اش
ــی« را از  ــه »سیاس ــادی ک ــلول بنی ــی و آن س ــرِ ذات ــخن، آن عنص ــر س ــه دیگ ب
ــای  ــده ای برج ــر پدی ــت را در ه ــاخته و ردّی از سیاس ــزّا س ــی« مج »غیرسیاس
می گــذارد کــدام  اســت؟ اشــمیت بــا اینکــه یــک حقوقــدان اســت، بــه پرســش 
از ضــرورت دولــت و سیاســت -برخــلاف ســنت جــاری در اندیشــه سیاســی- 
ــخی  ــه پاس ــع آن( بلک ــی و تواب ــرارداد اجتماع ــوزه ق ــی )آم ــر حقوق ــه از منظ ن

ــد.  ــانی« می ده ــی انس ــه »زندگ ــوف ب ــناختی و معط وجودش
از نقطه نظــر اشــمیتی، آنچــه از همــۀ رهیافت هــای تحلیلــی »بیــرون« مانــده اســت، 
اتفاقــاً همــان بازیگــر اصلــیِ سیاســت اســت: زندگــی. »دولــت« کــه نــزد اشــمیت، »بر 
مفهــوم امــر سیاســی دلالــت دارد« تمامیتــی متشــکل از »جمــع آوری همــۀ انرژی هــای 
ــان[  ــرژی حیاتی ش ــان ها آن ]ان ــه انس ــمیت، 1392: 54( ک ــت )اش ــردم اس ــی« م حیات
ــد. از نظــر  ــرار می دهن ــت ق ــار دول ــزۀ حفــظ شــکل زندگــی خــود در اختی ــا انگی را ب
3. Immanent. 

ــرازی از  ــه ف ــوان ب ــمیت می ت ــرای اش ــت ب ــدگار از سیاس ــی درون مان ــت خوانش ــاره اهمی 4. درب
ــی  ــی دارد: »امرسیاس ــار م ــاً اظه ــه در آن صراحت ــرد ک ــاره ک ــی« او اش ــر سیاس ــوم ام ــالۀ »مفه رس
بایــد بــر پایــۀ تمایــزات اساســیِ خــود قــرار گیــرد کــه نســبت بــه آن، هــر عملــی بــا معنــای خــاص 

ــوان شناســایی کــرد.« )امرسیاســی، اشــمیت، 1392: 55(. سیاســی را بت
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ــرای برعهــده  اشــمیت، مســأله بنیادیــن در بطــن هــر ادعــای سیاســی، »خواســت مــا ب
گرفتــنِ مســئولیت زندگــیِ خود مــان اســت.« )اشــمیت، 1392: 16(. انســان ها بــه 
سیاســت روی می آورنــد چــون می خواهنــد مســئولیت زندگی شــان را برعهــده 
بگیرنــد و تضــاد تقلیل ناپذیــر، کــه همــان ســلول بنیادیــن سیاســت در اندیشــه اشــمیت 

ــر ســرِ زندگــی، آشــکار می شــود.  ــارزه ب اســت، دقیقــاً همینجــا یعنــی در مب
از نقــاط جالــب توجــه اندیشــۀ اشــمیت، نســبتی اســت کــه در تحلیــل امرسیاســی، 
ــان،  ــن جه ــان در ای ــد. انس ــرار می کن ــتی« او برق ــکلِ هس ــان و »ش ــتیِ انس ــان چیس می
ــیِ  ــا پیچیدگ ــه ب ــی آمیخت ــد. وضعیت ــی می کن ــی زندگ ــکل« خاص ــه »ش ــواره ب هم
اضــداد5 کــه فــرمِ زنــدۀ6 انســان اســت و انســان، ضرورتــاً و صرفــاً ضمــنِ آن می توانــد 
از زندگــی برخــوردار باشــد. تأکیــد هستی شــناختی بــر »پیچیدگــیِ اضــداد«، بــه فــرم 
Marder, 2010: 149-) زندگــی بــه منزلــۀ »انباشــتگیِ گسســت ها«7 می نگــرد

ادراکات  انگیزه هــا و  اجتماعی-روان شــناختیِ  نهایــیِ  »تــا ریشــه های  150( کــه 

انســانی گســترش می یابــد« (Schmitt, 1996:8( و نهایتــاً تضادهایــش جــز در 
ــود: ــل نمی ش ــل و فص ــی ح ــیِ سیاس ــنِ زندگ مت

»پیچیدگــیِ اضــداد، بــه جــای خنثــی کــردن تضادهایــی کــه در خــود جــای 
ــای  ــه ج ــد و ب ــی کن ــد م ــا تأکی ــر آنه ــرورش داده و ب ــا را پ ــت، آنه داده اس
کلیت بخشــی و یــا درج جزئیــات زیــر چتــر یــک مفهــومِ واحــد، بــه جزئیــات، 
اجــازۀ برخــورد ]بــا یکدیگــر[ را مــی دهــد و انــرژی سیاســی خــود را از همیــن 

 .)Marder, 2010: 15 ) ».بن بســتِ پایــدار می گیــرد
انســان، همــواره و از پیــش بــه میانــۀ یــک جهــانِ آمیختــه بــا موجودیت هــای 
ــا  ــر زندگــی، همــواره در نســبت ب ــن، ه ــاب شــده اســت. بنابرای ــد پرت تضادمن
ــرار دارد و همــواره آبســتنِ امــکان کشــمکش، ســتیزش  زندگــیِ »دیگــری« ق
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــی اس ــای زندگ ــان طرح ه ــت ناپذیر می ــادِ فروکاس و تض
ــده می شــود، نحــوی ایده آل کــردنِ  ــدۀ »سیاســتِ اشــمیتی« خوان آنچــه کــه ای
زندگــیِ واقعــی اســت کــه بــا »فعلیت بخشــیدن بــه احتمــالات واقعــی مخاطــره« 
ــه  ــد ک ــط می کن ــی را حف ــت زندگ ــود، فعلی ــود و »در درون خ ــل می ش حاص
ــریِ  ــت دیگ ــواره می بایس ــدن، هم ــورِ زنده مان ــه منظ ــان[ ب ــاس آن، ]انس ــر اس ب
ــرای  ــده ب ــۀ یــک احتمــالِ همــواره حاضــر در آین ــه منزل منفصــل از خــود را ب
مــرگ و تناهــی، در نظــر بگیــرد« (Marder, 2010: 150(. سیاســت از شــکلِ 
ــده را  ــکلِ زن ــی ش ــود، نوع ــود و خ ــی می ش ــان ناش ــده( انس ــرمِ زن ــی )ف زندگ
ــه  ــه ن ــود دارد ک ــت« نم ــت »دول ــمیت، در موجودی ــرای اش ــه ب ــد ک می پروران
یــک نهــادِ حقوقی-مکانیکــیِ مــرده، بلکــه »شــکلی در معنــای یــک فرماســیون 
ــانی«  ــور انس ــم ام ــا »نظ ــب ب ــق و متناس ــده« (Marder, 2010: 154( منطب زن
ــه  ــن اســاس، آنچــه »سیاســی« اســت، اولاً ن ــرمِ زندگــی انســان اســت. برای و ف

دولــت و نــه حتــی دوســتی و دشــمنی، بلکــه »شــکلِ زندگــی« اســت. 
5. Complexio Oppositorum.  

6. Living Form. 
7. A Conglomeration of Disjunctions
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چ از نقطه نظــر مســألۀ ایــن مقالــه، اشــمیت رهیافتــی را پیــشِ روی مــا می گشــاید 

ــوی  ــم و از س ــرار دهی ــی ق ــلِ سیاس ــوع تحلی ــی« را موض ــو، »زندگ ــه از یک س ک
دیگــر، تحلیــل شــاکلۀ هستی شــناختیِ ســوژه را بــه تحلیــلِ سیاســی نزدیــک کنیــم. 
ــه  ــا ب ــه شــکلِ زندگــی ی ــن چشــم انداز، چــون مخاطــرۀ سیاســی، معطــوف ب از ای
تعبیــر وُولیــن، »یــک شــیوۀ بــودن«8 اســت، بنابرایــن، سیاســت و آنتاگونیســم کــه 
ــد  ــی« خواه ــکلِ زندگ ــت از »ش ــه مراقب ــوف ب ــاً معط ــز ضرورت ــت نی ــاد آن اس بنی
ــه ای کــه می تــوان خطــر کــرد و چنیــن گفــت کــه »امــر سیاســی« در  ــود، به گون ب

بنیــادِ خــود، فعالیتــی پیرامــون تولیــد و بازتولیــدِ شــکلِ زندگــی اســت.
زیمل و تحلیل فرم های زندگی

امــا تحلیــل زندگــی بــه منزلــۀ بنیــاد یــا هــدف سیاســت )طــرح اشــمیت( همچنــان با 
یــک تناقــض بــزرگ مواجــه اســت. مــا بــرای تجربۀ زندگــی، ظاهــراً کار دشــواری 
پیــشِ رو نداریــم. کافــی اســت تــداومِ پیوســته ای از تجــارب خــوب و بــد، مثبــت 
ــا امــروز  ــاک و شــادی آور، از گذشــته ت ــا غمن و منفــی، ســاده و شــگفت انگیز، ی
ــر  ــا کم ت ــم. ام ــی می کنی ــم و زندگ ــه زنده ای ــم ک ــا دریابی ــم، ت ــر بگیری را در نظ
ــک از سیاســت داشــته باشــد.  ــن بی واســطه و نزدی کســی اســت کــه درکــی چنی
دولــت بــه منزلــۀ عالی تریــن ادراک هــر فــرد از قلمــروی سیاســی، تــا جایــی کــه 
ــب  ــده ای اغل ــاً پدی ــود، اتفاق ــوط می ش ــی مرب ــا از زندگ ــطۀ م ــۀ بی واس ــه تجرب ب
ــت.  ــروری« اس ــرِّ ض ــی »ش ــتکم نوع ــا دس ــوب و ی ــن، نامطل ــم، اخلال آفری مزاح
ــرار کــرد  ــدی ضــروری برق ــت و زندگــی، پیون ــان دول ــوان می ــه می ت پــس چگون
ــنِ دولــت و سیاســت  ــۀ موضــوعِ بنیادی ــه منزل ــن، از زندگــی ب ــر از ای و بلکــه بالات

ســخن گفــت؟ 
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش، شــاید لازم باشــد کــه گامــی بــه عقــب برداریــم 
ــا از  ــۀ م ــا تجرب ــیم. آی ــش بکش ــه پرس ــی را ب ــود از زندگ ــطۀ خ ــۀ بی واس و تجرب
ــت؟  ــطه اس ــاده و بی واس ــم س ــور می کنی ــه تص ــدر ک ــع همانق ــه واق ــی، ب زندگ
ــت  ــا کیس ــد. ام ــه درمی یاب ــداومِ یکپارچ ــک ت ــی، آن را در ی ــا از زندگ ادراک م
ــده  ــر گذران ــات را از س ــه از حی ــه ای یکپارچ ــاً تجرب ــود واقع ــیِ خ ــه در زندگ ک
ازهم گســیخته  و  نامنضبــط  تکه پاره  هایــی  هرکــس،  واقعــیِ  زندگــیِ  باشــد؟ 
ــودِ او )و ادراکِ  ــه در ادراکِ خ ــت ک ــون اس ــای ناهمگ ــوادث و رویداده از ح
دیگــران از زندگــیِ او( کلیتــی یکپارچــه و منســجم بــه خــود می گیــرد. امــا چنیــن 
ــجم و  ــدِ نامنس ــک فراین ــم ی ــه می توانی ــا چگون ــت؟ م ــن اس ــه ممک ــزی چگون چی
ــم؟  ــه آوری ــه تجرب ــن( ب ــیِ م ــجم« )زندگ ــک »کلِ منس ــۀ ی ــه منزل ــاره را ب ــاره پ پ
ــود  ــار خ ــل در آث ــورگ زیم ــی گئ ــناس آلمان ــه جامعه ش ــت ک ــی اس ــن پرسش ای
ــنِ پاســخی  ــال یافت ــه دنب ــت و فرم هــای اجتماعــی« ب ــاره فردی و خصوصــاً در »درب

ــوده اســت.  ــرای آن ب ب
ــی زندگــی اســت. اینکــه  ــه شــیوۀ خــود، دلمشــغولِ تضــادِ درون ــز ب زیمــل نی
ــه و  ــۀ یکپارچ ــک تجرب ــب ی ــه قال ــه ب ــرد، چگون ــر ف ــیِ ه ــازگاری های درون ناس
8. A mode of being 
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واحــد از »زندگــی« درمی آیــد؟ بــه بیــانِ دیگــر، زیمــل می خواهــد دریابــد 
ــور،  ــن منظ ــه ای ــد و ب ــه می کن ــه تجرب ــاً چگون ــود را واقع ــیِ خ ــان، زندگ ــه انس ک
ــۀ  ــه تجرب ــد ک ــان می ده ــود و نش ــل می ش ــی« متوسّ ــای اجتماع ــه »فرم ه ب
یکپارچــۀ هــر فــرد از زندگــیِ خــود، بــه میانجــیِ فرم هــای بیرونــیِ تثبیت شــده ای 
ــه  ــد ک ــکیل می ده ــی ای را تش ــا بی تفاوت ــه ی ــز جاذب ــه »مرک ــود ک ــن می ش ممک
ــه طــور یکنواخــت در نوســان اســت«. زندگــیِ  ــالا و پاییــن آن ب زندگــیِ مــا در ب
ــطه و از  ــه واس ــواره ب ــردی، هم ــاظِ ف ــه لح ــه ب ــی و چ ــاظ اجتماع ــه لح ــه ب ــا چ م
ــت  ــی ثاب ــولِ دوره ای زمان ــه در ط ــه »همیش ــود ک ــاری می ش ــی ج درونِ فرم های

می ماننــد«. 
فرم هایــی کــه »گاه از واقعیــتِ درونــیِ مــا جلــو می افتنــد و گاه عقــب« 
)زیمــل، 1393: 526( و حتــی مقاومــت در برابــر ایــن فرم هــا نیــز تنهــا بــا آفرینــشِ 
»فرم هایــی آزادتــر و وســیع تر« میسّــر خواهــد بــود کــه صورتــی تــازه بــه زندگــی 
می بخشــند )زیمــل، 1393: 527(. به زعــم زیمــل، »نــوعِ انســان، جامعه زیســتی 
ــه  ــه اگرچ ــی ک ــت«، فرم ــرده اس ــق ک ــی اش خل ــیِ زندگ ــرمِ کل ــۀ ف ــه منزل را ب
اجتماعــی  اســت؛ امــا در همان حــال، فــردی  نیــز هســت. اساســاً از منظــر زیمــل، مــا 
ــم )زیمــل،  ــاوت« درک کنی ــه را »تحــت دو نظــرگاه متف ــرد و جامع ــم ف نمی توانی

 :)147-145  :1393
»تمــام رویدادهــای روانــیِ انســانی و ســاختِ آرمانــیِ ]او[ بایــد بــه مثابــه 
محتواهــا و هنجارهــای زندگــیِ فــردی فهمیــده شــوند و درســت همانقــدر کامــل، 
ــه  ــۀ محتواهــا و هنجارهــای وجــود در تعامــل اجتماعــیِ آن در نظــر گرفت ــه منزل ب

شــوند.« )زیمــل، 3931: 741(.
فــرمِ زندگــیِ مــا به زعــم زیمــل، آمیــزه ای توأمــان از »انســانِ عــام یــا کلــی« و 
»یگانگــیِ خودمــان« اســت. بــه بیــانِ دیگــر، زندگــیِ مــا تجربــه ای از انســانِ کلــی 
اســت کــه مــا خودمــان آن را زندگــی می کنیــم. »نــوعِ انســان یــا انســانیت« چیــزی 
اســت کــه مــا اگــر حقیقتــاً خودمــان باشــیم و اگــر »امــکانِ آرمانــیِ خودمــان« را 
محقــق ســازیم؛ آن را نشــان خواهیــم داد )زیمــل، 1393: 112(. فــرد اگرچنانچــه 
ــۀ  ــه منزل ــد ب بخواهــد در قلمــروی عینیــتِ زندگــی مشــارکت کنــد، فقــط می توان
ــودش  ــرون از خ ــه بی ــی ک ــی »آن تعیین کنندگان ــا یعن ــری« فرم ه ــا مج ــده ی »نماین
قــرار دارنــد« چنیــن کنــد )زیمــل، 1399: 509(. بنابرایــن، مــا زندگــی را همــواره 
ــه  کنیــم.  فرم هــا نحــوی  در درونِ یــک »فــرم اســتعلایی و کلــیّ« می توانیــم تجرب
ــکان را می بخشــند کــه  ــن ام ــرد ای ــر ف ــه ه ــق« هســتند کــه ب ــت مطل ــان عینی »آرم
ــه  ــقِ ارجــاع آن ب حفره هــا و تکه پاره هــای ازهم گســیختۀ زندگــیِ خــود را از طری
»کلیــتِ یــک نــوع«، کامــل کنــد و تجربــه ای واحــد از خــود بــه منزلــۀ یــک فــرد 

و یــک وجــودِ اجتماعــی داشــته باشــد )زیمــل، 1393: 113(.
مــا زندگــیِ خــود و زندگــیِ دیگــران را بــه مثابــه یک »واحــد« تجربــه می کنیم. 
ــۀ  ــم. هم ــه می کنی ــران تجرب ــانِ دیگ ــان را در می ــیِ خودم ــه، زندگ ــر از هم مهم ت
ــا  ــک ی ــود که»تکنی ــن می ش ــی ممک ــای اجتماع ــیِ فرم ه ــه میانج ــا ب ــن تجربه ه ای
ــوعِ  ــرِ ن ــه »عنصــرِ عمــلًا موث ــرد را ب ــد کــه ف ــۀ ارتباطــی ای« را فراهــم می کنن حلق
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چ انســان« تبدیــل می کنــد )زیمــل، 1393: 149(.  عالی تریــن صــورت اســتعلایی ایــن 

ــالاً  ــه« را »احتم ــل »جامع ــت. زیم ــه« اس ــل، »جامع ــرای زیم ــی ب ــای اجتماع فرم ه
آگاهانه تریــن، ]و[ مســلماً کلی تریــن بســطِ فــرمِ بنیــادیِ زندگــیِ کلــی« می پنــدارد 
ــش را در زندگــیِ  ــن جه ــن و بلندتری ــد کــه عمیق تری ــرد اجــازه می  ده ــه ف کــه ب
خــود تجربــه کنــد: تجربــۀ بــودن در درونِ واحــدی کــه »در همــان حــال، در بیرون 
آن هســتیم«. جامعــه، پدیــده ای نیســت کــه لحظــه ای در آن باشــیم و لحظــه ای از 
ــز در  ــا و نی ــن زمینه ه ــرم، »در اســتعلایی ترین و کلی تری ــن ف آن خــارج شــویم. ای
ــل، 1393: 118(.  ــود« )زیم ــکار می ش ــا آش ــن زمینه ه ــن و اتفاقی تری انفرادی تری

جامعــه یــک فــرم مــادرِ اســت کــه »در زنجیــرۀ ادوار تاریخــی«، صورت هــای 
ــت،  ــده اس ــق ش ــی محقّ ــای مختلف ــه نحوه ه ــت و ب ــه اس ــود گرفت ــه خ ــی ب مختلف
»مبادلــه«، »ســتیزه«، »ســلطه« و »معاشــرت«، صورت هــای مختلفــی هســتند کــه فــرم 
ــن  ــه در ای ــت و البت ــه اس ــود گرفت ــه خ ــف ب ــع مختل ــه« در مقاط ــتعلاییِ »جامع اس
ــم  ــه آن خواهی ــه ب ــه در ادام ــه« دارد ک ــر »مبادل ــژه ای ب ــد وی ــل، تأکی ــان، زیم می
ــت و  ــبتِ سیاس ــش از نس ــی، پرس ــر زیمل ــب، از نقطه نظ ــن ترتی ــه ای ــت. ب پرداخ
زندگــی را نمی توانیــم مســتقل از فــرم اجتماعــیِ خاصــی کــه زندگــی و سیاســت 

ــم.  ــرح کنی ــت، ط ــه کرده اس ــا احاط ــۀ م ــاحتی از آن( را در زمان ــۀ س ــه منزل )ب
ــا اتخــاذ  ــم، ب ــراز بازگردی ــن ف ــه پرســش نخســتین خــود در ای ــن اگــر ب بنابرای
رویکــرد زیملــی بــه زندگــی، می تــوان گفــت کــه تحلیــل زندگــی در درونِ دانــش 
سیاســی، مســتلزمِ تحلیــل فرمــی اســت کــه زندگــی در زمانــۀ مــا بــه خــود گرفتــه 
ــه  ــه ک ــوان آنگون ــتند و نمی  ت ــی هس ــی تاریخ ــا موجودیت های ــن فرم ه ــت. ای اس
ــتن در  ــی، و زیس ــا از زندگ ــان ادراک م ــی می ــت، این همان ــته اس ــمیت، پنداش اش
ــود  ــی خ ــردی و سیاس ــی ف ــان از زندگ ــۀ انس ــه تجرب ــت را یگان ــک دول درون ی
قلمــداد کــرد. بــر ایــن اســاس، چــه بســا پرســش از »فــرم« و شــیوه ای کــه زندگــی 
را در زمانــه مــا تولیــد می کنــد، مرکــزِ هرگونــه تحلیــل سیاســی، و کلیــد طلایــی 

بــرای تحلیــل عاملیــتِ سیاســی زندگــی در قلمــروی دانــش سیاســی باشــد.    
سیاست در فرم اقتصادیِ زندگی: زیست سیاستِ لیبرال

اگــر همچنــان خواســته باشــیم کار خــود را بــا حرکــت در درون برنامــۀ پژوهشــی 
ــی« در  ــیِ زندگ ــرم اجتماع ــل، »ف ــم  زیم ــت به زع ــد گف ــم، بای ــه دهی ــل ادام زیم
زمانــۀ مــا – کــه بــرای زیمــل، همزمــان بــا ظهــور جهــان مــدرن اســت- شــاکله ای 
»اقتصــادی« یافتــه اســت. بــه بــاور زیمــل، »در فرهنــگ مــدرن بــا اقتصــاد پولــی«، 
فــرد صرفــاً تــا آنجــا کــه نقش هــای اقتصــادی ایفــا می کنــد، یعنــی تولیــد می کنــد، 
ــل،  ــود« )زیم ــک می ش ــق نزدی ــتِ مطل ــان عینی ــه آرم ــد، »ب ــرد و می فروش می خ
1393: 17(. بــه بیــانِ دیگــر، پــول اســت کــه چیزهــا را قابــل جابجایــی کــرده اســت 
و بــه میانجــیِ آن اســت کــه حتــی »رشــد و پــرورش شــخصی« ممکــن شــده اســت 
)زیمــل، 1399: 151(. پایــۀ سرشــتِ کلــیِ عصــر مــدرن، در اقتصــادِ عمدتــاً پولــیِ 
ــه  ــادی فرورفت ــرمِ اقتص ــه ف ــا ب ــی م ــل، 1399: 134(. زندگ ــت )زیم ــه اس آن نهفت
ــۀ  ــل مقول ــوان در ذی ــان را می ت ــان آدمی ــط می ــۀ رواب ــه هم ــه ای ک ــت به گون اس
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ــه، خالص تریــن و متمرکزتریــن  ــه« تحلیــل کــرد و چنیــن گفــت کــه »مبادل »مبادل
فــرم تعامــلات انســانی اســت«. فرمــی کــه موجــب شــده اســت تــا تعامــلاتِ انســانی 
و روابــط میــان افــراد بــه میانجــیِ پــول بــه مثابــه »واســطۀ مطلــق«، بــه شــکل »روابــطِ 
ــدن مناســب اند« )زیمــل،  ــه تلقی ش ــرای مبادل ــان شــوند کــه »ب ــا« نمای ــانِ چیزه می

ــل، 1399: 156-154(.  1393: 153-154( و )زیم
ــولات دارد و از  ــن تح ــا ای ــه ای ب ــورد همدلان ــوع، برخ ــل در مجم ــه زیم البت
ــت.  ــند اس ــی« خرس ــای تعامل ــرانِ فرم ه ــه آفرینش گ ــه ب ــای جامع ــل اعض »تبدی
ــه کســانی  ــی ب ــول« دارد  کــه حت ــن درکــی آزادی بخــش از خصلــت »پ او همچنی
ــد، ایــن  امــکان را فراهــم  کــه در یــک نظــامِ اجتماعــی، تحــتِ ســلطه قــرار دارن
ــد  ــه آن نظــام را تــرک کنن ــی، آزادان ــه تســویۀ پول ــا تــن دادن ب ــا ب کــرده اســت ت
ــای  ــر جنبه ه ــز ب ــاً متمرک ــل، عمدت ــه کار زیم ــویۀ نقّادان ــل، 1399: 122(. س )زیم
فرهنگــیِ جهــان مــدرن و بالاخــص »اثــر انســان زدای فرهنــگ عینیت یافتــۀ مــدرن« 
ــه در »کلانشــهر و زندگــیِ  ــود )زیمــل، 1393: 10 و 15(. ایده هایــی کــه از جمل ب
روحــی«9 نمــود یافتــه اســت. زیمــل نتوانســت آثــار غلبــۀ »فــرم اقتصــادی« زندگــی 
را در تحــولات زندگــیِ سیاســی دنبــال کنــد. در ایــن کار، کارل اشــمیت از زیمــل 

ــود.  ــر ب موفق ت
از منظــر رهیافــت اشــمیتی، طرحــی از سیاســت کــه از قــرن نوزدهــم درون آن 
بــه ســر می بریــم، فرمــی غیرسیاســی و خنثــی بــه زندگــی بخشــیده اســت. اشــمیت 
ــم وی -در  ــه به زع ــی ک ــاقرن نوزدهم ــت پس ــه عقلانی ــه چگون ــد ک ــان می ده نش
ــادی- ــت اقتص ــازی« )1929(- عقلانی ــری و غیرسیاسی س ــر خنثی گ ــاله »عص رس

ــان ایده آل«  ــانی« و »انس ــرد انس ــوم »ف ــر دو مفه ــای ب ــا ابتن ــت، ب ــک اس تکنولوژی
ــی« از زندگــی  ــک ســاحتِ خنث ــه ی ــرای رســیدن ب ــلّا ب ــال »تق ــه دنب )بشــریت(، ب
اســت. ســاحتی کــه در آن، رســالت فــرد در طــولِ زندگــیِ خــود، حرکــت روی 
ریــل »پیشــرفت« و گــذر از فــردِ انســانی بــه »انســان ایــده آل« اســت و دلالتــی جــز 
بهــروزی و به کارگیــریِ تمــام ظرفیــت فــرد بــرای تحقــق »بشــریت در مقــام یــک 

ــدارد: کل« ن
»بشــریت بــر طبــق حقــوق طبیعــی و آموزه هــای لیبــرالِ فردگــرا یــک ایــده آل 
اجتماعــیِ جهانشــمول و همه گیــر، یــک نظــام روابــط بیــن افــراد اســت کــه 
ــر  ــدن ه ــن ش ــگ و ناممک ــکان جن ــدن ام ــی ش ــه منتف ــوط ب ــی آن من عینیت یاب

گروه بنــدی دوســت و دشــمن اســت« )اشــمیت، 2931: 97(.
ــروی  ــتِ نی ــمیت، تح ــم اش ــود، به زع ــده« ب ــکل زن ــک »ش ــه ی ــان ک ــن، انس این چنی
ــدارد  ــمنی ن ــه دش ــود ک ــارن« می ش ــومِ بی تق ــدِ مفه ــک  »ض ــه ی ــدل ب ــی ب اقتصادگرای
ــه بشــریت« اســت )اشــمیت، 1392: 15(  ــق ب چراکــه در منطــقِ او، »هرکــس متعلّ
و نمی تــوان میــان انســان ها مــرزی وجــودی کشــید. ایــن رهیافــت عــام از انســان، 
از جانــب  بــا مخالفت هایــی خصوصــاً  اقتصــاد،  هرچنــد در درون دیســیپلین 
ــم  ــی و ماتریالیس ــی، فردگرای ــم انتزاع ــه »فرمالیس ــود ک ــراه می ش ــا هم رمانتیک ه
9. ایــن جســتار زیمــل بــا عنــوان »کلانشــهر و حیــات ذهنــی« بــا ترجمــه یوســف ابــاذری در ســال 

1372 و در شــماره 6 مجلــه »نامــه علــوم اجتماعــی« منتشــر شــده اســت.
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چ زُمخــت« آن را مــورد انتقــاد قــرار می دهنــد و از ضــرورت تفکیــک میــان فردیــت10 

و مالکیــت ســخن می گوینــد (G. J.Harp 2004: 309(، امــا نهایتــاً بــه الگــوی 
ــم  ــرن نوزده ــس از ق ــار پ ــۀ اعص ــان در هم ــی انس ــردی و اجتماع ــی ف ــب در زندگ غال
ــک حیطــۀ خنثی)حیطــۀ  ــع در ی ــازیِ مناف ــه ب ــه موجــب آن، انســانها ب ــدل می شــود و ب ب
اقتصــادی( تــن می دهنــد تــا تعارضــات میــان خــود را در درون آن حــل و فصــل کننــد. 
ــی(  ــده انســان«، بلکــه »بشریت«)انســان خنث ــه »شــکل زن ــازی ای کــه بازیگــر آن، ن ب
اســت. وضعیتــی کــه بــه موجــب آن، بــه تعبیــر آدورنــو، زندگــی دیگــر زنــده نیســت و 
Ador-)  وجــود نــدارد و ایــن واقعیــت از طریــق یــک ایدئولــوژی، پوشــانده شــده اســت

ــه« از  ــن به نظرمی رســد کــه اشــمیت، در آســتانۀ درکــی »فرم گون no,2006: 17(. چنی

اقتصــاد بــه منزلــۀ »فــرم زندگــی« در عصــر جدیــد قــرار داشــته اســت. او تحولــی کــه بــا 
غلبــۀ عقلانیــت اقتصــادی بــر ادراک انســان از زندگــی )در معنــای فــردی و جمعــی آن( 
ــت و  ــان دول ــیِ می ــر اینهمان ــمیت ب ــرارِ اش ــا اص ــد، ام ــایی می کن ــت را شناس رخ داده اس
سیاســت و دلالــتِ امرسیاســی بــر دولــت )اشــیمت،1392: 49( نهایتــاً مانــع از آن می شــود 
ــه درک  ــادی را به تمام ــرم اقتص ــه ف ــیِ غلب ــه میانج ــی ب ــدنِ زندگ ــی ش ــدِ سیاس ــه رون ک

کنــد. 
اشــمیت، کــه زندگــیِ سیاســی را زیســتن در درونِ دولــت و سیاســی بــودن را 
ــۀ  ــه منزل ــادی را ب ــام اقتص ــان ع ــور انس ــرد، ظه ــداد می ک ــودن قلم ــت ب ــه دول ــته ب وابس
پایــان دشــمنی در بســتر یــک »دولــت فراگیــر و هم گــن«11 می پنداشــت کــه بــرای او بــه 
معنــای پایان سیاســت بــود (Dean, List & Schwarzkopf,2023:125(. اشــمیت 
نمی توانســت تحولــی کــه در سیاســت بــه میانجــیِ اقتصــادی شــدنِ فــرمِ زندگــی رخ داده 
ــارت اســت از  ــی کــه عب ــد. تحول ــتِ منطقــیِ آن دریاب ــا نهای ــد، ت اســت را آنچنانکــه بای
ــه  ــی اش )و ن ــردی و جمع ــات زندگــیِ ف ــام تجلیّ سیاســی شــدن »خــود« (self(12 در تم
ــۀ  ــه منزل ــد ب ــت( و ظهــور نحــوی سیاســتِ زندگــیِ جدی فقــط در زیســتن در درونِ دول

ــرد.  ــنا ک ــا آن آش ــا را ب ــو م ــه فوک ــت« ک »زیست سیاس
سیاســت  قلمــروی  از  متفــاوت  ماهیتــاً  قلمرویــی  را  اقتصــاد  اشــمیت، 
ــۀ یــک صــورتِ خــاصِ رفتــار  ــه منزل ــا تلقــی اقتصــاد ب می پنداشــت، امــا فوکــو ب
ــا  ــات ی ــی، اخلاقی ــی از زندگ ــۀ دقیق ــا نقش ــود« ی ــن آوریِ خ ــوی »ف ــانی، نح انس
ــه  هنــر هســتی )نظــری،1400: 171(، نیــروی سیاســی امــر اقتصــادی را معطــوف ب
شــیوۀ بــودن یــا فــرم زندگــی، آشــکار ســاخت. طــرح عــام و خنثــای انســان کــه 
اشــمیت آن را »بشــریت« نــام نهــاد، در برنامــۀ پژوهشــی میشــل فوکــو – خصوصــاً 
ــود«-  ــرورشِ خ ــخنرانیِ »پ ــز در س ــت« و نی ــت سیاس ــد زیس ــار »تول در درس گفت
ــلاف  ــر خ ــو -ب ــه فوک ــود ک ــب می ش ــد و موج ــدا می کن ــی پی ــی انضمام صورت
ــان  ــا نش ــه م ــو ب ــد. فوک ــاص آن را دریاب ــیِ خ ــای سیاس ــد زوای ــمیت- بتوان اش
ــتِ  ــازوکار عقلانی ــت س ــدرن و تح ــی در دوران م ــزارِ زندگ ــه کارگ ــد ک می ده
لیبرالــی )و بالاخــص نئولیبرالــی(، نــه بشــریتِ عــام، بلکــه طرحــی خــاص از انســان 
10. Selfhood 

11. Universal and homogenous state 
12. Self. 
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ــد.  ــادی«13 می نام ــان اقتص ــو آن را »انس ــه فوک ــت ک اس
ــل  ــق آن عم ــاس تحق ــر اس ــد و ب ــود را می شناس ــع خ ــام مناف ــه نظ ــانی ک انس
می کنــد و نفــع او آنچنــان اســت کــه خــود بــه خــود بــا نفــع دیگــران تلاقــی پیــدا 
ــری  ــران دیگ ــو، متفک ــش از فوک ــه پی ــو، 1389: 363(. البت ــل فوک ــد« )میش می کن
ــه  ــادی، ب ــان اقتص ــن انس ــات ای ــخصات و مختص ــح، مش ــا تلوی ــح ی ــه تصری ــز ب نی
فــون   لودویــگ  جملــه  از  برشــمرده اند.  را  لیبرالیســم  نظریــه  محــورِ  عنــوانِ 
ــم  ــرال در رســالۀ »کنــش انســانی: رســاله ای در عل ــزس، اندیشــمند برجســتۀ لیب می
ــرای توضیــح منطــق کنــش  ــم متُقــن، ب اقتصــاد« )1949( در پــی کشــف یــک عل
ــه از  ــن زمین ــو را در ای ــه فوک ــا آنچ ــود.14 ام ــادی ب ــان اقتص ــیولوژی( انس )پراکس
ــم(  ــاً نئولیبرالیس ــم« )و خصوص ــر »لیبرالیس ــد او ب ــد، تأکی ــز می کن ــران متمای دیگ
بــه عنــوان یــک »فــرم زندگــی« منطبــق بــا شــکلِ زنــدۀ »انســان اقتصــادی« اســت. 
شــکلی از زندگــی کــه محتــوای بنیادیــن آن شــکل جدیــدی از »پــرورشِ خــود«15 
ــا خــود« در مرکــز فعالیت هایــش  اســت و بازســازیِ ســوژه ذیــل نحــوی »رابطــه ب

ــو، 1393: 118(: ــرار دارد )فوک ق
ــزی  ــود، چی ــت. ... خ ــت نیس ــک واقعی ــود، ی ــت. خ ــه اس ــک رابط ــود، ی »خ
ســاختاریافته نیســت کــه از ابتــدا معیـّـن و داده شــده باشــد. خــود، رابطــه بــا خــود 
اســت. فکــر می کنــم ارائــه تعریفــی از »خــود« غیــر از ایــن رابطــه و ایــن مجموعــه 

ــط »ناممکــن« اســت« )فوکــو، 7931: 551(. از رواب
ــا ایدئولــوژی سیاســی، بلکــه  ــه نظریــه ای اقتصــادی ی فوکــو، نئولیبرالیســم را ن
هنــر خــاص اداره و رهبــری انســان ها تلقــی می کــرد )لمکــه، 1396: 75( کــه 
پیــش از هــر چیــز، بــه رابطــۀ فــرد بــا خــودش شــکل تــازه ای می دهــد و از 
ــای  ــت ج ــرد و دول ــیِ ف ــای سیاس ــز پویش ه ــود« را در مرک ــذر، او »خ ــن رهگ ای
ــدِ آن  ــکلِ جدی ــص در ش ــی )بالاخ ــرالِ زندگ ــرمِ لیب ــو، ف ــر فوک ــد. از منظ می ده
13. Homo economicus.   

 »Human Action; A Treatise on Economics, 1996« کتــاب  در  فون میــزس   .14
دربــارۀ »پراکســیولوژی« کــه نــزد وی بنیــانِ علــم اقتصــاد لیبرالــی اســت می نویســد: »آموزه هــای 
پراکســیولوژی و علــم اقتصــاد، بــرای همــه انــواع کنــش انســانی، فــارغ از انگیزشــهای درونــی، 
علــل و اهــداف آن معتبــر اســت. ... پراکســیولوژی بــه عنــوان یــک علــم عــام، تنهــا بــه راههــا و 
وســائل انتخاب شــده بــه منظــور دســتیابی بــه آن اهــداف غایــی می پــردازد. موضــوع آن، وســائل 
اســت نــه اهــداف. ایــن علــم، اهــداف غایــی را از زمینــۀ کنــش انســانی، بــه منزلــۀ »داده« دریافــت 
می کنــد و در قبــال آنهــا کامــلًا بی طــرف )خنثــی( اســت و از هرگونــه قضــاوت ارزشــی پیرامــون 
ــن اســت  ــه می شــود ای ــه کار گرفت ــم ب ــن عل ــاری کــه در ای ــا معی ــد. تنه ــا خــودداری می کن آنه
ــه آن اهــداف عــامِ غایــی، هرچــه کــه باشــند،  ــرای دسترســی ب کــه آیــا وســائل انتخــاب شــده ب
ــزاع  ــه ن ــر از هرگون ــیولوژی[ فرات ــاد و پراکس ــم اقتص ــه. ..... ]عل ــا ن ــده اند ی ــاب ش ــب انتخ متناس
ــی،  ــای اخلاق ــا و آموزه ه ــب، دُگم ه ــان مکات ــات می ــۀ مناقش ــه هم ــبت ب ــی، نس ــی و جناح حزب
ــدِ از پیــش تعیین شــده،  ــارۀ ایده هــا و عقای ــه پیــش داوری درب بی  تفــاوت اســت و فــارغ از هرگون
 Von Mises,1996:( »ــق و آشــکارا انســانی اســت ــه نحــوی مطل ــر و ب ــام، معتب ــه نحــوی ع ب

 .)21
15. The culture of the self
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چ ــرد  ــد از »رویک ــه عبارت ان ــت ک ــم اس ــۀ مه ــه پای ــدِ س ــم( واج ــی نئولیبرالیس یعن

فردمحورانــه«، »ارزش دهــی بــه زندگــی خصوصــی« و »شــدت نســبت ها بــا خــود«. 
ــازند  ــی آن( را می س ــای زیمل ــه معن ــرم« )ب ــک »ف ــم، ی ــار ه ــه در کن ــی ک پایه های
کــه بــر اســاس آن، »نســبت بــا خــود، بــه منزلــه شــرط نســبت بــا دیگــران« تعریــف 
ــه  ــران رابط ــا دیگ ــد ب ــی می توان ــط هنگام ــس فق ــه »هرک ــه ای ک ــود، به گون می ش
ــو، 1397:  ــد« )فوک ــرده باش ــرار ک ــه]ای[ برق ــتن رابط ــا خویش ــه ب ــد ک ــرار کن برق

 .)118
ــهور  ــوزۀ مش ــیِ آم ــی، بازخوان ــی زندگ ــاکلۀ نئولیبرال ــو از ش ــن فوک ــن تبیی ای
آدام اســمیت، اندیشــمند کلاســیک اقتصــاد لیبــرال و مبُــدع نظریــه انســان اقتصادی 
ــتِ  ــریِ منفع ــا پیگی ــا( ب ــس )تنه ــازار«، هرک ــم ب ــود در »نظ ــد ب ــه معتق ــت ک اس
ــمیت، 1357:  ــازد )اس ــق س ــی را محقِّ ــت عموم ــد منفع ــود می توان ــی خ خصوص
14-15(. امــا از منظــر فوکــو، فــرم اقتصــادی زندگــی در نئولیبرالیســم، اختصاصــی 
بــه ســپهر فعالیت هــای اقتصــادی )بــازار( نــدارد، بلکــه نحــوی ادراک فــرد نســبت 
بــه خــود و زندگــی اش اســت کــه بیــش از هــر چیــز در صورتــی از عاملیــتِ خــودِ 

ــان می شــود: ــش نمای ــتِ خوی ــب رضای ــرد در جل ف
»انســان اقتصــادی یــا homo economicus  در مفهــوم کلاســیک]اقتصادی[ 
چــه معنایــی داشــت؟ خــب، او انســانِ مبادلــه اســت؛ شــریک یــا یکــی از شــرکای 
ــانِ  ــۀ انس ــکار، نظری ــور آش ــه ط ــم ب ــم ه ــت. ... در نئولیبرالیس ــه اس ــد مبادل فراین
اقتصــادی وجــود دارد. امــا ایــن انســان بــه هیچ وجــه شــریک مبادلــه نیســت. در 
ایــن معنــا انســانِ اقتصــادی یــک کارفرماســت. کارفرمای خــودش اســت. در عمل، 
ــه لحظــۀ انســان اقتصــادی  ــیِ لحظــه ب ــرال، جایگزین بهــرۀ تمــام تحلیل هــای نئولیب
بــه عنــوان شــریکِ مبادله]نظریــۀ کلاســیک اقتصــاد[، بــا انســان اقتصــادی بــه منزلــۀ 
کارفرمــای خــود اســت. انســان اقتصــادیِ نئولیبرال هــا، ســرمایه، تولیدکننــده، 
و منبــعِ عوایــدِ خــودش اســت. .... انســانِ مصرف کننــده، یکــی از اجــزای مبادلــه 
نیســت. انســانِ مصرف کننــده، تــا جایــی کــه مصــرف می کنــد، یــک تولیدکننــده 
اســت. او چــه چیــزی تولیــد می کنــد؟ بــه طــور خیلــی ســاده، رضایــت16ِ خــود را 

ــد« )فوکــو، 9831: 703-603(. ــد می کن تولی
فوکــو بــا نبــوغ خــاص خــود نشــان می دهــد کــه چگونــه در ایــن گــذر بــه فــرم 
ــه  ــد ک ــرد درمی یاب ــد. ف ــان می آی ــه می ــت اش ب ــا عاملی ــود« ب ــی، »خ ــد زندگ جدی
ــز  ــردی و نی ــه ای ف ــلال »تجرب ــت از خ ــاً می بایس ــود را ضرورت ــیِ خ ــق زندگ تحقّ
ــۀ آن )فوکــو،  ــانِ رضایتمدان ــا و شــکل های بی ــه همــراه راهه ــه ای جمعــی« ب تجرب
ــتِ  ــد وضعی ــد کــه بای ــز درمی یاب ــت نی ــان، دول ــد و همزم ــال کن 1397: 142(. دنب
ــروی ارزش  ــی در قلم ــع زندگ ــه »توزی ــه ب ــد ک ــامان ده ــوی س ــه نح ــادی را ب نه
و ســودمندی« میــان افــراد بی انجامــد )لمکــه، 1396: 66(. اینچنیــن، قلمرویــی 
ــظ،  ــروی »حف ــه قلم ــرد ک ــکل می گی ــت ش ــرد و دول ــرای ف ــان ب ــور، همزم نوظه
توســعه و مدیریــت زندگــی« اســت و فــرد و دولــت، هــردو دســت اندرکارِ پــروش 

ــه،1396: 66(.  ــتند )لمک آن هس
16. Satisfaction
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فضایــی ماتریس گونــه از تجــارب17 کــه در آن، ادراک فــرد از خــود و 
به هنجــار  شــکل  پیرامــون  به هم پیوســته  تجاربــی  از  مــداری  در  زندگــی اش 
ــکل  ــت( و ش ــر مجرمی ــار )در براب ــر رفت ــکل معتب ــی(، ش ــر دیوانگ ــار )در براب رفت
تعریف شــدۀ تجربــه جنســی )در برابــر انــواع انحرافــی آن( شــکل می گیــرد 
(Foucault,2010: 41-42( و در عین حــال کــه موجــب بازآفرینــیِ »خــود« 
ــان-  ــت –توأم ــرد و دول ــش ف ــرای کن ــز ب ــد را نی ــک قلمــروی جدی می گــردد؛ ی
ــم  ــق حاک ــد و منط ــت« می نام ــو آن را »زیست سیاس ــه فوک ــد ک ــاد می کن ایج
بــر آن را حکمرانــیِ توأمــان بــر خــود و دیگــران و مطابقــت ایــن دو بــا هــم 
برمی شــمارد. یــک »تفســیرِ موسّــع« از نــوع جدیــدی از عقلانیــت حکمرانــی کــه 
مســتلزم حرکــتِ توأمــانِ »تولیــد و توزیــعِ ثــروت و رفاه« و نیــز »محدودســازیِ قوا« 
و »خودمحدودســازیِ خــرِد حکومتــی« اســت )نظــری،1400: 204( کــه توأمــان از 
ســوی فــرد و دولــت پــی گرفتــه می شــود و همانقــدر کــه بــه واســطۀ فرآیندهــای 
»پــرورشِ خــود«، »بــر هســته سیاســت، یعنــی ســوژه سیاســی تاثیــر می گــذارد«؛ بــا 
ــۀ  ــه منزل ــا« ب ــطح جمعیت ه ــی در س ــای زندگ ــم فرآینده ــف »اداره و تنظی تعری
هــدفِ سیاســت )لمکــه، 1396: 25( »رشــدِ همزمــان، همبســته، مناســب و متعــادل 
ــت  ــرای دول ــز ب ــر« را نی ــوی دیگ ــاش از س ــای مع ــو و ابزاره ــت از یک س جمعی

ــو،1389: 26(. ــازد )فوک ــر می س میسّ
ــز -خصوصــا  ــز اهمیــت اســت و فوکــو نی ــا بســیار حائ ــرای جســتار م آنچــه ب
ــه  ــی ب ــدنِ زندگ ــی ش ــژه ای دارد؛ سیاس ــه وی ــه آن توج ــود- ب ــر خ ــار متأخ در آث
ــرِ  ــر س ــأله ب ــت. مس ــود« اس ــوژه و »خ ــد از س ــورتِ جدی ــن ص ــور ای ــیِ ظه میانج
آن اســت کــه بــر اثــر عملکــرد اســتراتژی های »پــرورشِ خــود«، امــکان هرگونــه 
جداســازی میــان حیطه هــای مختلــف زندگــی )نظیــر فاصلــه ای کــه اشــمیت میــان 
سیاســت و اقتصــاد و فــرد و دولــت وضــع می کنــد( دیگــر ممکــن نیســت. فــرد در 
حالــی بــه دورنِ محاســباتِ سیاســی فراخوانــده شــده اســت کــه اینبــار، زندگــیِ او 
ــع نشــده و در درون یــک زندگــیِ  ــژۀ سیاســت واق در یــک رابطــۀ یک ســویه، اب
جمعــی )در چارچــوب دولــت( هضــم نشــده اســت؛ بلکــه فــرد و زندگــیِ او، در 
ــرورش »خــود« اســت و  ــیِ پ ــرد، در پ ــای آن، آنجــا کــه ف ــن رانه ه خصوصی تری

ــد، سیاســی شــده اســت.  ــال می کن منفعــتِ خــود را دنب
آنجاســت کــه فــرد درمی یابــد کــه زندگــیِ او »مــرز سیاســت اســت« )لمکــه، 
ــاده اســت،  ــد در درون سیاســت افت ــادام کــه زندگــی می کن ــرد، م 1396: 26( و ف
هیــچ حیطــه ای از زندگــیِ او بیــرون از سیاســت نیســت و رهاشــدن از سیاســت، تنها 
بــا رهــا کــردنِ تمشــیتِ »خــود« ممکــن خواهــد بــود. فوکــو جلوه هــای متعــددی 
ایــن سیاســت جدیــد )زیست سیاســت( برمی شــمارد کــه »بــه لحــاظ  بــرای 
ــدار  ــردی پدی ــی ف ــی و خودکنترل ــم اجتماع ــرالِ تنظی ــکل های لیب ــا ش ــی، ب تاریخ
ــای  ــد کــه ردّپ ــح می کن ــا درعین حــال تصری می شــود« )لمکــه، 1396: 59-61( ام
ــه  ــاً ب ــدا کــرد چراکــه عمیق ــوان پی ــی نمی ت ــدرت را به راحت ــد ق ــن شــکلِ جدی ای
ــه کارگــزار و  ــرد، ب ــرد کشــیده شــده اســت و خــودِ ف درونِ حیطــۀ خصوصــیِ ف
17. Matrices of experience
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رخ
چ کارفرمــای آن بــدل شــده اســت. در چنیــن وضعیتــی، »نیروهایــی کــه در خدمــت 

مقاومت انــد، بــر همــان چیــزی اتــکا دارنــد کــه »قــدرت« آن را فــرا گرفتــه اســت. 
ــه منزلــۀ موجــود زنــده« )لمکــه،1396: 80(.  یعنــی زندگــی و انســان ب

بنابرایــن مــا بــا یــک وضعیــتِ به غایــت پیچیــده مواجــه هســتیم کــه آلــن تــورن، 
جامعه شــناسِ معاصــر فرانســوی آن را »ســلطه زدگی« می نامــد )تــورن،1396: 
ــا در  ــه تنه ــود، بلک ــردن« خ ــدن و »آزاد ک ــا رهانی ــه ب ــت، ن 137( و در آن، مقاوم
مبــارزه بــا آنچــه فوکــو آن را نحــوی »فردیت ســازیِ متصــل بــه دولــت« می نامــد، 
ممکــن خواهــد شــد. رونــدی کــه بــه معنــای »پــردازش انــواع و گونه هــای 
ــازی  ــدی از سوژه س ــکال جدی ــق اشَ ــتن مان« از طری ــا خویش ــه ب ــدی از رابط جدی
ــود  ــوژه خ ــورن، »س ــن ت ــم آل ــه به زع ــوژه ای ک ــو، 1397: 144(. س ــت )فوک اس
ــی اجتماعــی اســت  ــه جبرگرای ــدن از هرگون ــال رهی ــه دنب ــن«18 اســت کــه ب آفری
ــر دهــد، امــا  ــه نفــع خــود تغیی ــۀ وضعیــت را به تمامــه ب ــد موازن و اگرچــه نمی توان
مجــاری ای را دنبــال می کنــد کــه او را در تســلیم نشــدن بــه »فشــار شــرایط«، یــاری 

می رســاند )تــورن، 1396: 142(. 
ــه نظــر تــورن، مــا »ایــده جامعــه، و دوران برتــریِ طولانــی آن را پشــت ســر  ب
گذاشــته ایم« و هرگونــه ســخن گفتــن از عاملیــتِ جامعــه و »جنبــش اجتماعــی« بــه 
عنــوان ابــزار تحلیلــی، منســوخ و غیرقابــل اســتفاده شــده اســت. در مقابــل، آنچــه 
ــورن، 1396: 110- 111( و  ــرد« )ت ــیِ ف ــریِ اجتماع ــتیم، »بازیگ ــه هس ــا آن مواج ب
ظهــور نحــوی دوقطبــی اســت کــه در آن، آزادیِ بــازار کــه صورتــی تنزّل یافتــه از 
ــرد کــه  ــرار می گی ــه ای ق ــرِ اعــلان هویت جویان ــد، در براب ــش می ده ــرد را نمای خِ
صورتــی تنــزل یافتــه از فردیــت در درونِ همــان مناســبات بــازاری اســت )تــورن، 

 :)136 :1396
ــازاری تنظیــم شــده مبــدّل شــده اســت کــه هرکــس  ــه ب »زندگــی اجتماعــی ب
در آن، بــه دنبــال بــه جیــب زدنِ چیــزی اســت کــه برایــش ســودی داشــته باشــد. 
چنیــن رقابــت فراگیــری، گروههــای منفعتــی و اشــکال مختلــف کورپوراتیســم را 
ــد«  ــی گام برنمی دارن ــع عموم ــی آورد کــه دیگــر در جســتجوی مناف ــه وجــود م ب

ــورن،731:6931(. )ت
رهیافــت آلــن تــورن، مــا را در حرکــت از تحلیــل اقتصادی شــدن فــرم زندگی، 
ــای اجتماعــی و سیاســیِ زندگی محــور  ــد جنبش ه ــل شــکل جدی ــه ســوی تحلی ب
ــش  ــه از درونِ کن ــد ک ــیِ جدی ــتِ جنبش ــورن، وضعی ــم ت ــاند. به زع ــاری می رس ی
مقاومــت در درونِ فــرم اقتصــادیِ زندگــی ظاهــر شــده اســت، پیــش از هــر چیــز 
ــراً  ــه ظاه ــه، »ک ــیِ کهن ــای تحلیل ــا ابزاره ــوان ب ــر نمی ت ــه دیگ ــد ک ــان می ده نش
ــۀ  ــش در زمان ــای کن ــی الگوه ــه ارزیاب ــد« ب ــت داده ان ــود را از دس ــوان خ ــام ت تم
ــتگاه های  ــرض آن دس ــخصاً معت ــورن، مش ــورن، 1396: 110(. ت ــت )ت ــا پرداخ م
تحلیلــی می شــود کــه وضعیــتِ اجتماعــیِ جــاری را بــه میانجــیِ مفاهیمــی تحلیــل 
ــو جمعــی- را  ــه کنشــی -ول ــه و هرگون ــه« را مفــروض گرفت ــد کــه »جامع می کنن
ــه در  ــه آنچ ــد ک ــد می کن ــل، وی تأکی ــد. در مقاب ــیر می کن ــانه« تفس »جامعه شناس
18. Self-creating subject
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ســپهرِ جــاریِ زندگــیِ جمعــی در جریــان اســت، حتــی در ســویه های مقاومتــیِ آن، 
نحــوی عملکــردِ منفعت جویانــۀ فــردی اســت کــه ناشــی از »کام جویــیِ بــه تعویــق 
افتــاده« اســت و در آن، فــرد، خواســتارِ »فعالیت هــای آنــی و زودبــازده« اســت کــه 

ــود:  ــدت ش ــرمایه گذاری های بلندم ــن س ــت جایگزی می بایس
بهــارِ  افــراد،  اکثریــت  خشــوندی  و  رضایــت  بــا  شــرایطی،  چنیــن  »در 
مدرنیزاســیونِ غربــی بــه ســرمی آید. چراکــه چنیــن رخوتــی، قــدرتِ مطلق العنــان 
ــدنِ  ــگ ش ــتِ کم  رن ــه قیم ــأله ب ــن مس ــا ای ــد ام ــت می کن ــم را سُس ــگان حاک نخب
فزاینــدۀ مســئولیت پذیری، از میان رفتــنِ بیــم و امیدهــای ناشــی از ســرمایه گذاری، 

ــورن، 6931: 731(. ــود« )ت ــام می ش ــد تم ــنِ کار و تولی ــیه رفت ــه حاش و ب
شــکلِ زندگــیِ فــردی و جمعــی در چنیــن شــرایطی، چیــز جــز نحــوی 
ــی  ــه »در پ ــت ک ــی اس ــی در جهان ــکلِ زندگ ــه ش ــود ک ــد ب ــی19 نخواه خوش باش
ــت و  ــر آن اس ــم ب ــش حاک ــوی کن ــردی« الگ ــاه ف ــبِ رف ــت«، »تعقی ــتن اس خویش
 Touraine,) ــود ــف می ش ــرف تعری ــاس آداب مص ــر اس ــاً ب ــت در آن تمام فردی
50 :1999(. تنهــا امکانــی را کــه تــورن -بــه منزلــۀ مقاومــت و سوژه شــدنِ 

ــی  ــام چیزهای ــأ و زدودنِ »تم ــادِ خ ــد، ایج ــرار می ده ــا ق ــشِ روی م ــی- پی واقع
کــه مربــوط بــه »مــن« هســتند« از درونِ خودمــان اســت. او از امــکان ظهــور »مــنِ 
در برابــر فرهنــگ تــوده ای« ســخن می گویــد. فــردی کــه خــودش را آنگونــه کــه 
خــود می خواهــد می ســازد و اضافــه می کنــد کــه در ایــن وضعیــت جدیــد، »نــوع 
ــت، بلکــه در عــوض  ــان را برعهــده نخواهــد گرف ــاب کیه بشــر دیگــر نقــش ارب
ــد  ــد می کن ــد تأکی ــود« (Touraine, 1999: 50-51(. هرچن ــود می ش ــق خ خال
ــده را گمــراه ســازند.«  ــد خوانن ــد، نبای ــه کار رفته ان ــی کــه در اینجــا ب کــه »کلمات
ــال  ــه و اعم ــار قهرمانان ــدۀ »رفت ــه وع ــی ک ــت جمع ــر حرک ــه ه ــه ب ــه ای ک به گون
شــاقهّ« را می دهــد دل ببنــدد. آنچــه در چنیــن شــرایطی مقــرون بــه توفیــق اســت، 
ــا در  ــه م ــی ک ــن رفتارهای ــه »همی ــت ک ــن نیس ــز ای ــاً ج ــورن نهایت ــن ت ــم آل به زع
زندگــیِ عادی مــان داریــم، بــا آگاهــی همــراه شــوند« )تــورن، 1396: 159-158(.

نمونه هایــی از خوانــش سیاســی فــرم اقتصــادی زندگی)بــا نظــر بــه 
ــت ایران( وضعی

حــال بــه پرســش نخســتِ مقالــه حاضــر بازگردیــم. چگونــه می توانیــم زندگــی و 
عاملیــت سیاســی آن را در دانــش سیاســت، بــه تحلیــل آوریــم؟ مــا نشــان دادیــم 
کــه نه تنهــا ظهــور پویش هــای سیاســی بــا تمنــای زندگــی )نظیــر پویــش زندگــی 
ــیِ  ــۀ منطق ــد، نتیج ــن رون ــه ای ــت، بلک ــار نیس ــلاف انتظ ــا، خ ــۀ م ــال( در زمان نرم
سیاســی شــدنِ زندگــی، بــه میانجــیِ حاکمیــتِ فــرم اقتصــادی بــر سراســرِ قلمــروی 
زندگــی اســت کــه بــر اســاسِ آن، نه تنهــا رابطــۀ فــرد بــا خــود، بــه مبادلــۀ بــا خــود 
ــر  ــود را از منظ ــیِ خ ــاتِ زندگ ــام لحظ ــرد، تم ــه ف ــه ای ک ــد -به گون ــر می یاب تغیی
ــرط  ــود، پیش ش ــا خ ــه ب ــن رابط ــه همی ــرد؛ بلک ــان می نگ ــود و زی ــام س ــک نظ ی
هرگونــه رابطــه او بــا دیگــری )و از جملــه، رابطــۀ فــرد بــا دولــت و رابطــۀ دولــت بــا 
19. Hedonis
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چ او( قــرار می گیــرد و قلمرویــی را می گشــاید کــه پهنــۀ عملکــردِ نحــوی سیاســتِ 

زیســتی اســت کــه بنیــانِ آن، خودکنترلــیِ فــرد بــر زندگــیِ خــود اســت کــه البتــه 
ــر او نیــز قــرار بگیــرد.  ــیِ فرادســت ب می توانــد بخشــی از یــک رژیــم کنترل

ــز  ــوان آن را در تمای ــه می ت ــی ک ــرم زندگ ــۀ ف ــه منزل ــاد ب ــرح از اقتص ــن ط ای
بــا عرصــۀ تجربــی و انُتیــکِ کنش هــای منحصــراً اقتصــادی، قلمــروی »امــر 
اقتصــادی«20 نامیــد؛ بــه معنــای تابعیــتِ همــۀ امــور از »اصــلِ قیمت گــذاری« اســت 
ــناختیِ  ــاکلۀ هستی ش ــه ش ــه ب ــش ک ــتِ کن ــوی عقلانی ــه، 1396: 150(. نح )لمک
ــر و  ــده ای فراگی ــه پدی ــن، ب ــرده، و اینچنی ــوذ ک ــی نف ــۀ او از زندگ ــوژه و تجرب س
ــم  ــر -به رغ ــه دیگ ــت ک ــده اس ــل ش ــام( تبدی ــی ع ــرم اجتماع ــولات )ف ــۀ مق مقول
ــر حیطــه ای  ــاً حاکــم ب ــی- صرف ــۀ لیبرال ــی کثرت گرایان ــوب حکمران الگــوی مطل
خــاص در میــان حیطه هــای مختلــف زندگــیِ روزمــره نیســت، بلکــه منطــق حاکــم 
ــاصِ  ــۀ خ ــر از حیط ــه فرات ــی ک ــا و نقش های ــۀ کنش ه ــت و در هم ــر کلِ آن اس ب

ــد آن اســت، نمــود دارد.  ــه زندگــی و تولی اقتصــادی، معطــوف ب
ــاهد  ــا ش ــه م ــم ک ــم بگویی ــوف21 می توانی ــانتال م ــاب ش ــوان کت ــتفاده از عن ــا اس ب
»بازگشــت امــر اقتصــادی« هســتیم کــه یکــی از اشَــکال عینــیِ آن را می تــوان در ظهــورِ 
ــه  ــرد ک ــتجو ک ــاد جس ــپهر اقتص ــدی در س ــی جدی ــی تکنولوژیک ــای فن صورت بندی ه
فی المثــل در »اقتصــاد رمزگانــی«22 ظاهــر شــده اســت. ســویۀ جدیــدی از فعالیــت 
ــا بســط  ــد و فــروش ســهام  و ب ــی و بازارهــای خری ــداوم اقتصــاد مال اقتصــادی کــه در ت
ابزارهــای آن، کنــش ســودجویی را بــه فعالیتــی یکســره خودبســنده و خودســامان تبدیــل 
کــرده اســت کــه در آن، همــۀ رویه هــای الــزام آور کنــش )از اســتخراج ارزش تــا مبادلــۀ 
ــال  ــارش اعِم ــر رفت ــودِ او ب ــط خ ــم توس ــده و ه ــاد ش ــرد ایج ــودِ ف ــط خ ــم توس آن( ه

 .)Thomas L and Dussault, Paul, 1976: 161) می شــود 
بــر اســاس ایــن چارچــوب تحلیلــی، بــا نظــر بــه وضعیــت ایــران، تصــور اینکــه چگونــه 
مقولاتــی اختصاصــاً اقتصــادی ماننــد اشــتغال، درآمــد، تــورّم، ســود، ســهام، ارزش پــول 
و.... در جامعــه کنونــی ایــران، دیگــر مقولاتــی صرفــاً اقتصــادی نیســتند، بلکــه هریــک بــه 
نحــوی زندگــیِ فــردی و اجتماعــی مــا را در کلیــت آن »شــکل« داده و تولیــد/ بازتولیــد 
ــرض  ــتر در مع ــا هرچه بیش ــی م ــود. زندگ ــد ب ــوار نخواه ــدان دش ــر چن ــد؛ دیگ می کنن
ــوذ  ــۀ نف ــا دامن ــتند ام ــادی هس ــاً اقتص ــد ماهیت ــه هرچن ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــی ق پدیده های

ــده می شــود نیســت.  ــه حیطــۀ آنچــه »زندگــیِ اقتصــادی« خوان آنهــا محــدود ب
ــران  ــه ای ــورس« در جامع ــدنِ ب ــر ش ــور »فراگی ــدۀ نوظه ــه، پدی ــک نمون ــوان ی ــه عن ب
را در نظــر بگیریــد. ســازمان بــورس اوراق بهــادار تهــران، ســالها فعالیــت داشــت امــا در 
ــتِ  ــک فعالی ــه ی ــورس، ب ــرمایه گذاری در ب ــد، س ــی چن ــر عوامل ــت تأثی ــال 1399 تح س
ــان  ــال، همزم ــت آن س ــۀ نخس ــه در نیم ــه ای ک ــود، به گون ــل می ش ــترده تبدی ــام و گس ع
بــا رکــورد تاریخــی رشــد شــاخص بــورس اوراق بهــادار، به یکبــاره، بیــش از 10 میلیــون 
20. The Economic

21. اشاره ما به کتاب »بازگشت امرسیاسی« اثر شانتال موف است که در سال 1398 به ترجمه 
جواد گنجی از سوی نشر نی در ایران نیز منتشر شده است. 

22. Token economy 
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ــود و  ــزوده می ش ــور اف ــورس کش ــازار ب ــیِ ب ــهامداران حقیق ــه س ــی ب ــد بورس ــد جدی ک
مجمــوع کدهــای فعــال بورســی در ایــران بــه عــددِ بی ســابقۀ 21 میلیــون کــد می رســد.23  
ــدۀ ســابقاً  ــس از جهــش ســال 1399، دیگــر آن پدی ــران، پ ــورس« در ای ــازار ب ــدۀ »ب پدی
صرفــاً اقتصــادی نیســت و بنابرگــزارش ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تهــران، در پایــان 
ســال 1400، 37 میلیــون و 500 هــزار کــد بورســی فعــال در  بــازار بــورس ایــران فعالیــت 
ــون و 300 هــزار  ــان ســال 1398، 10 میلی ــم در پای ــن رق ــن درحالیســت کــه ای ــد، ای دارن

کــد بورســی بــود.24 
بــا فراگیــر شــدن بــورس در کشــور و ظهــور پدیــده ای کــه می تــوان آن را »زندگــی 
ــا تبعاتــی همچــون تــرک مشــاغل پیشــین و  ــی )ب ــان خانواده هــای ایران ــی« در می بورس
ــه  تکیــه بــر بــورس بــه عنــوان تنهــا یــا عمده تریــن ابــزار تأمیــن معــاش( نامیــد؛ بــورس ب
ــت.  ــده اس ــل ش ــران تبدی ــه ای ــی در جامع ــد زندگ ــازوکارهای تولید/بازتولی ــی از س یک
پدیــده ای کــه هم اکنــون نیــز -به رغــم فرازونشــیب های متعــدّد ارزش بــازار 
ســهام- همچنــان ادامــه دارد و بعیــد به نظــر می رســد کــه بــه زودی از ســپهر زندگی 
فــردی و اجتماعــی در جامعــه ایــران، رخــت بربنــدد. بــرای تحلیــل عملکــرد بــورس 
در تولید/بازتولیــد زندگــی، بایــد مقــولات اقتصــادی وابســته بــه آن، نظیــر ســود، ارزشِ 
ــتراتژی های  ــۀ اس ــه منزل ــان گیری و...- را ب ــروش، نوس ــف ف ــد، ص ــف خری ــهم، ص س
تولیــد زندگــی تفســیر کنیــم و نشــان دهیــم کــه چگونــه بــر اثــر تغییــر نگــرش »کارورزان 
زندگــی بورســی« بــه مقولــۀ ارزش و شــکل گیریِ تلقــیِ انعطاف پذیــر، پرنوســان، نامتعیـّـن 
ــر خواهــد کــرد به نحــوی  ــز تغیی ــان از دســتاورد نی ــر از ارزش، تلقــی آن و پیش بینی ناپذی
کــه شــاهد گــذار بــه ســوی نحــوی موقتی بــودن، اقتضائی بــودن، تســهیم ســود و زیــان و 
گرایــش بــه دســتاوردهای آنــی و پرهیــز از زیان هــای آنــی، در الگــوی مطلــوب زندگــی 

ــود.  ــم ب ــن ســوژه ها خواهی ای
ــوژه های  ــور »س ــان ظه ــتگی می ــوی همبس ــود نح ــد وج ــد می توان ــن فرآین ــه ای نتیج
ــی در  ــش سیاس ــدی از کن ــای نوپدی ــور الگوه ــی( و ظه ــی بورس ــۀ زندگ ــی« )غلب بورس
ــوی  ــز از الگ ــه گری ــش ب ــد گرای ــوان رش ــاس، می ت ــن اس ــر ای ــد. ب ــران باش ــه ای جامع
ــی( در  ــانِ سیاس ــوژۀ خودفرم ــور س ــی و ظه ــام نمایندگ ــرد نظ ــی )ط ــی سیاس نمایندگ
جامعــه ایــران کــه خــود را در تمایــل بــه »سیاســتِ خیابانــی« )کنــشِ سیاســیِ بی واســطه( 
ــازار  ــه در ب ــت روزان ــه واســطۀ فعالی ــی دانســت کــه ب ــد را ناشــی از تغییرات نشــان می ده
ســهام و نوســان گیری و... در ادراک افــراد از دســتاورد )ســود( ایجــاد شــده اســت. دور 
ــازار بــورس، خــودش مســتقیماً مســئولیت ســود و  از انتظــار نیســت کــه فــردی کــه در ب
زیــان ســرمایه خــود را عهــده دار اســت؛ بــه نحــوی سیاســت ورزیِ بــدون نماینــده، متمایــل 
شــود. آیــا همزمــان بــا بورسی شــدنِ زندگــیِ اقتصــادیِ بخــش بزرگــی از جامعــه ایــران، 
رشــد گرایــش بــه کنش سیاســی در خیابــان )دیمــاه 1396، آبــان 1398 و شــهریور 1401( 
ــه  ــا(، برگرفت ــویه وجوه)بی ت ــادار و تس ــزی اوراق به ــپرده گذاری مرک ــرکت س ــزارش ش 23.گ

آدرس: از 
https//:www.csdiran.ir 

24. به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی-ایرنا )فروردین 1401( برگرفته از لینک:
B2n.ir/r02615 
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پدیــده ای تصادفــی اســت؟ 
ــل  ــران )در مقاب ــتارت آپی در ای ــاغل اس ــقِ مش ــه رون ــوان ب ــر، می ت ــه ای دیگ در نمون
انــواع مشــاغل پایــدار و اســتخدامی( اشــاره کــرد. بــه گــزارش ســالنامه مهاجرتــی ایــران 
ــش  ــا بی ــادا و بریتانی ــور کان ــا از دو کش ــه اول 2022، تنه ــا نیم ــان از 2019 ت 1401، ایرانی
ــت  ــتغالی دریاف ــا خوداش ــرمایه گذاری ی ــی، س ــتارتاپ، کارآفرین ــزای اس ــزار وی از دو ه
کرده انــد. همچنیــن بنابــر اعــلام گــزارش ســالانۀ شــرکت »اســنپ« کــه یکــی از 
در  تنهــا   1401 ســال  در  اســت،  ایــران  در  اســتارت آپی  شــرکت های  فراگیرتریــن 
ــت(  ــرکت اس ــن ش ــط ای ــده توس ــات ارائه ش ــی از خدم ــاً یک ــه صرف ــودرو )ک ــنپ خ اس
4 میلیــون و 379 هــزار و 979 نفــر راننــده اشــتغال داشــته اند.25 در میــان شــاغلان مشــاغل 
ــی کار  ــرای کس ــه ب ــدون آنک ــد ب ــه می توانن ــت ک ــب اس ــن ادراک غال ــتارت آپی، ای اس
کننــد، شــاغل باشــند )مشــاغل خودفرمــان(. دور از انتظــار نیســت کــه چنیــن افــرادی در 
ــه  ــش ب ــد )گرای ــدا کنن ــتقیم پی ــارکتِ مس ــوی مش ــه الگ ــش ب ــان، گرای ــش سیاسی ش کن

ــقِ رأی(.  ــر ح ــتقیم در براب ــت ورزیِ مس سیاس
را  مــا  زندگــی  کلیــتِ  نحــوی  بــه  کــه  اقتصــادی  پدیده هــای  دیگــر  دربــارۀ 
دربرگرفته انــد نیــز می تــوان از چنیــن نســبت هایی ســخن گفــت. از دیگــر افق هــای 
تــازه ای کــه بــا اقتصادی شــدنِ فــرم زندگــی، بــه روی تحلیــل گرایــش سیاســی در جامعــه 
ایــران گشــوده شــده اســت؛ ظهــور نحــوه جدیــدی از مهاجــرت ســرمایه از ایــران اســت 
کــه در تبدیــل دارایــی بــه انــواع ارزهــای خارجــی )دلار، رمــزارز و...(، بــدون مهاجــرت 
ســرزمینی نمــود یافتــه اســت. اقدامــی کــه هرچنــد به نظرمی رســد انگیــزۀ اصلــی و اولیـّـۀ 
آن، ناشــی از یــک محاســبه عقلانــی اقتصــادی در مراقبــت از ارزش دارایی هــای شــخصی  
ــادی  ــاً اقتص ــده صرف ــک پدی ــا ی ــت؛ ام ــال اس ــقوط ارزش ری ــورم و س ــوج ت ــر م در براب
نیســت، بلکــه می توانــد بــا اثرگــذاری بــر هویــت سیاســیِ ایــن افــراد و چرخــش علایــق 
ــق  ــه ســمت شــاخص های اقتصــادی )هژمونیــک شــدن آن( احســاس تعلّ ــا ب و گرایش ه
ســرزمینی را در آنــان تضعیــف کــرده و فــرد را ضمــنِ حفــظ نســبت جغرافیایــی و مکانــی 
بــا کشــور خــود، بــا شــهروندان دیگــر کشــورها )کــه ســرمایه فــرد بــه پــول رایــج در آن 

ــازد.  ــت س ــت( هم سرنوش ــورها اس کش
ــای  ــه ارزه ــان ب ــخصی ایرانی ــای ش ــل دارایی ه ــزان تبدی ــی از می ــار دقیق ــد آم هرچن
فراســرزمینی در دســت نیســت،26 امــا در کنــار پدیــدۀ گســترش مهاجــرت در میــان 
ــی و...  ــغلی، آموزش ــتِ ش ــای موقعی ــور ارتق ــه منظ ــرت ب ــه مهاج ــش ب ــگان، و گرای نخب

25. گزارش عملکرد سالانه گروه اسنپ )1401(، برگرفته از:
https//:snapp.ir-1401/annual-report 

26. بــه عنــوان نمونــه، حســن هاشــمی )رئیــس ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای کشــور( از وجــود 8 
میلیــارد دلار رمــزارز در کیــف پــول دیجیتالــی ایرانیــان خبــر داده اســت )ایرانیــان چقــدر رمــزارز 
در کیــف پولشــان دارنــد )بهمــن 1401( برگرفتــه از لینــک: B2n.ir/x20176 (. همچنیــن در 
یــک نمونــۀ دیگــر، فرزیــن فردیــس، نایب رئیــس کمیســیون اقتصــاد نــوآوری و تحــول دیجیتــال 
ــان صاحــب رمــز ارز  ــرآورد کــرده اســت کــه 12 میلیــون نفــر از ایرانی ــی تهــران ب ــاق بازرگان ات
ــه از  ــت 1400 ( برگرفت ــا )اردیبهش ــلامی- ایرن ــوری اس ــزاری جمه ــل از خبرگ ــه نق ــتند )ب هس

.)B2n.ir/w10761  :ــک لین
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ــادری،  ــرزمینِ م ــرک س ــدون ت ــرت ب ــر مهاج ــکل اخی ــن ش ــوان از ای ــه نمی ت به هیچ وج
ــد.  ــل ش ــران غاف ــهروندان ای ــده ای از ش ــروه فزاین ــی گ ــت سیاس ــر هوی ــار آن ب و از آث
ــال 1401 در  ــه در س ــد ک ــان می ده ــن نش ــران همچنی ــرت ای ــۀ مهاج ــای رصدخان داده ه
ــرت در  ــه مهاج ــاد« ب ــاد« و »خیلی زی ــش »زی ــی، گرای ــف اجتماع ــای مختل ــان گروهه می
ــر  ــش از دیگ ــتند، بی ــی هس ــله مراتب اجتماع ــرم سلس ــفِ ه ــه در ک ــان« ک ــان »کارکن می
اقشــار جامعــه )دانشــجویان، پزشــکان و پرســتاران، کارآفرینــان و مدیــران دولتــی( بــوده 
اســت کــه نشــان از یــک تحــول جدیــد در گرایش بــه مهاجــرت در میــان ایرانیــان دارد.27 
ذکــر ایــن مــوارد در اینجــا صرفــاً بیــان شــواهدی اســت بــه منظــور تأمــل در 
ســازوکاری کــه »شــکلِ زنــده« در روزگار مــا بــه خــود گرفتــه اســت. اقتصــاد بایــد بــارِ 
ــه عنــوان شــکل زندگــی فهــم شــود، همچنانکــه زندگــی نیــز  ــار- ب ــو -و اینب دیگــر از ن
می بایــد بــه عنــوان »نیرویــی« فهــم شــود کــه دقیقــاً بــه ایــن دلیــل کــه در تمامیــتِ خــود، 
ــده  ــی« ش ــی »سیاس ــو متفاوت ــه نح ــت، ب ــده اس ــع ش ــادی واق ــر اقتص ــای ام ــاج رانه ه آم
ــد و  ــرای تولی ــرد ب اســت؛ چــه آنکــه امــر اقتصــادی، حتــی خصوصی تریــن رفتارهــای ف
بازتولیــد زندگــی خــود را تابــع نظمــی قــرار داده اســت کــه فوکــو از آن تحــت عنــوان 
»پــرورش خــود« یــاد کــرده و نشــان داده اســت کــه چگونــه بخشــی از یــک عقلانیــتِ 
ــر خــود( اســت کــه مــرزِ میــان سیاســت و زندگــی را از  حکمرانــی )رژیــمِ حکمرانــی ب

ــت. ــی آورده اس ــای سیاس ــز پویش ه ــه مرک ــی را ب ــته و زندگ ــان برداش می
سیاســت  دانــش  در  زندگــی  پویــش  تحلیــل  نتیجه گیــری: 

پیشــنهادی( تحلیلــی  )چارچــوب 
ــه محکم تریــن ســتون  »آنانــی کــه زندگــیِ خــود را در معــرض خطــر می بیننــد، ب
ممکــن تکیــه می زننــد و آن ســتون چیــزی نیســت جــز خودشــان« )تــورن، 1396: 
ــت  ــده اس ــا آم ــه م ــی زمان ــای سیاس ــز پویش ه ــه مرک ــی« ب ــه »زندگ 195(. اینک
ــگ  ــی از چن ــکلِ زندگ ــریِ ش ــرای بازپس گی ــی ب ــون تقلّای ــت همچ را می بایس
ــه  ــود« ک ــت از خ ــوی »مراقب ــرد. نح ــم ک ــمیِ آن فه ــدِ رس ــم های بازتولی دینامیس
عنــوان »عمــلِ آزادی« را بــه خــود می گیــرد )نظــری،1400: 203(. فهــم ایــن 
فرآینــد، مســتلزم نحــوی چرخــش هستی شــناختی از »اقتصــاد« بــه »امــر اقتصــادی« 
اســت. چرخشــی کــه الزامــاً بــه عنــوان بخشــی از یــک برنامــۀ پژوهشــی در دانــش 
سیاســت ممکــن خواهــد بــود. علــم اقتصــاد متعــارف، از تحلیــل زندگــی بازمانــده 

اســت. 
ــای کلان  ــراری تعادل ه ــی برق ــیپلین، چگونگ ــن دیس ــی در ای ــل زندگ ــای تحلی مبن
ــد/ ــود/زیان، خری ــا، س ــت )عرضه/تقاض ــزرگ اس ــگاه ب ــک بن ــۀ ی ــه منزل ــه ب در جامع

ــد  ــی فرومی کاه ــای بنگاه ــی از نقش ه ــر یک ــه ایفاگ ــده« را ب ــردِ زن ــه »ف ــروش و...( ک ف
و رابطــۀ او بــا خــودش را یکســره نادیــده می گیــرد. بــا مانــدن در ایــن دســتگاه تحلیلــی، 
ــیِ  ــه زندگ ــکل دادن ب ــالِ ش ــه در ح ــادی، چگون ــر اقتص ــه ام ــم ک ــم دریابی ــا نمی توانی م
ــۀ بخشــی از یــک  ــه منزل ــدِ آن ب ــاتِ بازتولی ــا توســعه دادنِ امکان ــا و محــدود کــردن ی م
ــه در  ــیِ نهفت ــروی سیاس ــد نی ــور بای ــه این منظ ــت. ب ــود اس ــر خ ــی ب ــام حکمران ــم ع رژی

27. رصدخانۀ مهاجرت ایران، 1401.
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ــرد، و  ــه در درون ف ــیِ نهفت ــرِ اجتماع ــورَن، »بازیگ ــن ت ــرِ آل ــا تعبی ــادی، ی ــولات اقتص مق
ــورن،1396: 111(.  ــم« )ت ــف کنی ــودِ او را کش ــون در وج ــوژۀ مکن س

ســوژه ای کــه حتــی آن هنــگام کــه پیگیــرِ »زندگــی« اســت، شــکلِ غالــبِ جنبــشِ او 
بــرای زندگــی، به ســختی، از »جســت وجوی خویــش« فراتــر مــی رود. در ایــن راســتا، آلــن 
تــورن مــا را فرامی خوانــد کــه تحلیــلِ کلاســیک جنبش هــای اجتماعــی در جوامعــی کــه 
در »ایدئولوژی هــای مصرف گرایانــه« و »جســتجوی لــذت« غوطــه ور هســتند را بــا نحــوی 
ــر  ــای ه ــت وجوی توانایی ه ــش »جس ــه هدف ــم ک ــن کنی ــوژه« جایگزی ــی س »جامعه شناس
ــرای  ــرد ب ــقِ ف ــورن،1396: 194( و از ح ــت )ت ــارش« اس ــه رفت ــی ب ــرای معنابخش ــرد ب ف
ســاختنِ خــود -خــواه، ایــن خــود، یــک »تشــخّص« باشــد در برابــر فرهنــگ تــوده ای، یــا 
 Touraine, 1999:)ــد ــاع می کن ــت نژادپرســت- دف ــر یــک دول ــدلا باشــد در براب مان

 .)49

ایــن امــر، نــه از خــلال تفســیری کــه اقتصــاد و سیاســت را روبنــا یــا زیربنــا می خوانــد، 
ــه  ــبت ب ــتِ او نس ــدنِ رهیاف ــادی ش ــلالِ اقتص ــرد« از خ ــدنِ ف ــلِ »سیاسی ش ــا تحلی ــه ب بلک
زندگــیِ خــود و نیــز تحلیــل امکاناتــی کــه ایــن ادراک اقتصــادی از »خــود« و »زندگــی« 
ــات  ــاره امکان ــر آنچــه درب ــد )نظی ــرد می ده ــه ف ــرای کنشــگری در ســاحت سیاســت ب ب
ــم(  ــاره کردی ــل اش ــتِ بدی ــوی سیاس ــد نح ــرای تولی ــران ب ــی در ای ــدنِ زندگ بورسی ش
ممکــن خواهــد بــود. تحلیــل قــدرت زندگــی در آنچــه هــارت و نگــری، بــا برداشــتن مرزِ 
میــان اقتصــاد و سیاســت و تولیــد و بازتولیــد، خلــق شــیوه های بدیــل وجــودی می نامنــد 
)نظــری،1400: 218(. البتــه زندگــی در نبــرد بــا انــواع دینامیســم های رســمیِ بازتولیــدش 
آســتین های  ایــن  همــۀ  از  کــه  دســتی  امــا  ســربرمی آورد  مختلفــی  آســتین های  از 
ــود«  ــتِ »خ ــوژگی و عاملی ــریِ س ــز بازپس گی ــودایی ج ــد، س ــرون می آی ــگ بی رنگارن
بــرای خلــقِ یــک اســتراتژی غیررســمیِ بازتولیــد زندگــی اش در درون مناســبات جــاری 

ــدارد.  را ن
ــر ایــن اســاس، جنبش هــای آینــده، هرچنــد هرگــز سیاســت و اقتصــاد )در معانــی   ب
خاص شــان( را نادیــده نخواهنــد گرفــت؛ امــا جنبش هایــی بــا مطالبــات متعــارفِ 
اقتصــادی، سیاســی نخواهنــد بــود، بلکــه اگــر بتــوان یــک صفــت بــرای آنهــا برشــمرد، 
می تــوان گفــت کــه »جنبش هایــی بــرای تغییــر الگــوی تولیــد زندگــی« هســتند. 
ــه  ــورن،1396: 142( ک ــرایط« )ت ــار ش ــه »فش ــدن ب ــلیم نش ــتراتژیِ تس ــا اس ــی ب جنبش های
ــه ای  ــای حرف ــر جنبش ه ــود )نظی ــباتِ کلان موج ــی مناس ــه نف ــان، ن ــدف  محوری ش ه
ــن مناســبات موجــود اســت کــه  سیاســی دهه هــای پیشــین(، بلکــه رصــدِ نقاطــی از همی
امکانــی بــرای بازتولیــدِ زندگــی توســط خــودِ فــرد )در اقتصــاد، در ســبک زندگــی و در 

سیاســت( را بــه او می بخشــد. 
ــری  ــه جف ــره« ک ــی روزم ــه »زندگ ــات ب ــدید توجه ــرای تش ــت ب ــه ای اس ــن زمین ای
کریــگ28 آن را قلمرویــی می نامــد کــه در آن مــا می توانیــم بــه نحــو معتبــری »خودمــان« 
ــای  ــت و از زمینه ه ــر اس ــا طبیعی ت ــا و رویکرده ــرو »ایده ه ــن قلم ــه در ای ــیم چه آنک باش
ــتا  ــن راس ــت« (Craig,2004:193(. در ای ــده اس ــی ش ــری ناش ــر و عملی ت انضمامی ت
ــانِ بیشینه ســازیِ  ــی باشــیم کــه خواه ــی شــاهد ظهــور جنبش های محتمــل اســت کــه حت
28. Geoffrey Craig
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ــای  ــا، جنبش ه ــی در دنی ــای مدُگرای ــواع جنبش ه ــر ان ــی )نظی ــازاری زندگ ــدِ ب بازتولی
آزادیِ پوشــش و یــا حمایــت از اشَــکالِ زیرزمینــی یــا غیررســمی فعالیــت اقتصــادی( در 
جهــات مختلــف هســتند تــا هرگونــه واگــذاریِ اختیــارِ تولیــدِ زندگــی بــه هــر عاملیتــی 
کــه مدعــی اســت »به نمایندگــی« از فــرد یــا افــراد، بــه مدیریــت و تمشــیتِ زندگــیِ آنهــا 

ــد.  ــی کنن ــردازد را نف می پ
ــریِ  ــاط بازپس گی ــاییِ نق ــراد در شناس ــه اف ــت ک ــل اس ــیار محتم ــز بس ــن نی ــه ای  البت
ــز از  ــا پرهی ــلًا ب ــد زندگی شــان دچــار اشــتباه شــوند و مث ــتِ خــود در تولید/بازتولی عاملی
واگــذاریِ اختیــار و »نمایندگــی« بــه ســازوکارهای دولتــی، آن را بــه نیروهایــی واگــذار 
ــال  ــرد اعِم ــر ف ــری را ب ــباتِ نابرابرت ــی«، مناس ــوی »خودفرمان ــش نح ــه در پوش ــد ک کنن
کننــد. تهدیــدی کــه بــرای مثــال، در غیــاب قاعده گــذاریِ مؤثــر دولتــی، شــاغلان 
انــواع مشــاغل اســتارت آپی در ایــران و یــا صاحبــان کیف پول هــای دیجیتالــی را در 
ــان،  ــن می ــد. در ای ــرار می ده ــتثمار ق ــدی از اس ــواع جدی ــا ان ــتفاده و ی ــرض سوء اس مع
رژیم هــای  انــواع  بــرای  دولتــی  قاعده گــذاریِ  کنــارِ  در  عمومــی  آگاهی بخشــیِ 
خودکنترلــی اقتصــادی ضــرورت دارد، امــا در تحلیــل نهایــی، آنچــه لازمــۀ مواجهــۀ مؤثــر 
ــز  ــه فرآیندهــای اقتصــادی و تجهی ــد اســت؛ تجدیدنظــر نســبت ب ــا تهدیــدات ایــن رون ب
حکومت هــا بــه ابــزاری اســت کــه بتواننــد بــا فــرارَوی از منطــق تنــگ بنگاهــی، تبعــات 
ــد.  ــیب زدایی کنن ــی و آس ــاق آن ردیاب ــا اعم ــا را ت ــر زندگی ه ــادی ب ــای اقتص فرآینده
بــه منظــورِ دســت یابی بــه چنیــن بینــش اصلاح جویانــه ای، سیاســت و اقتصــاد دیگــر 
نمی بایســت اتونومــیِ خــود را نســبت بــه یکدیگــر حفــظ کننــد. بایــد امــکان گــذر از ایــن 
دو بــه یکدیگــر را بــاز کــرد. مــا نیازمنــد نحــوی »نقــدِ اقتصــاد سیاســیِ جدیــد« هســتیم کــه 
ــت  ــازاری( و مدیری ــادی )ب ــولات اقتص ــه در مق ــیِ نهفت ــروی سیاس ــش درک نی موضوع
فرآیندهــای اقتصــادی، بــه منظــور تولیــد و بازتولیــدِ فــرد، زندگــیِ او و مناســبات حاکــم 
بــر آن اســت تــا آشــکار شــود کــه ایــن رژیــمِ بازتولیــد، چگونــه می توانــد اســتراتژی های 
ــد. اســتراتژی هایی کــه  ــی در قلمــروی همــان مناســبات، بی آفرین ــازه ای را حت سیاســیِ ت
ــردی و اجتماعــی منتنهــی  ــودِ زندگــیِ ف ــه بهب ــدارد کــه ب ــی وجــود ن ــچ تضمین ــه هی البت
ــت  ــتِ سیاســیِ زندگــی و مدیری ــل عاملی ــزاری، تحلی ــن اب ــه چنی ــا دســت یابی ب شــوند. ب
روندهایــی کــه »زندگــی« را در زمانــه مــا بــه مرکــز پویش هــای سیاســی آورده انــد، میســر 

خواهــد شــد. 
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